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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  نعمت الله مختارزاده
  ٢٠٢٠ جنوری ٣١

  

َچش  رِشـــَک و چـَ

 ذابـدی در عٔصفحه فيسبوک شــ         بسکه گلايه رسيد از شيخ و شاب

 رابـِه بشکست چــو جـام شــقافي         ديــــوار ســؤال و جوابو  از در

َـم و انـــدوه و الـاز غـ         دم قطابــمست شـدم مست و دري  م اجتنابـــَ

 ابــدم نقــدُور ز ھــــر واژه فگن         ابـاره ز گفـــتار نمـــــودم حجــپ

 وابـه به جولان و چنينش جـخام         ابـرا باز نمــوده خط) روی ــھ(

 که يگان، چاره ياب گفته به ھم تا         ابـــنا ای جـــمدرد دل مــا و شــ

 س بيحسابـِّی بـوخـخنــده و با ش         وه و قھــروعتابــدِش و با شکـلن

ِپ ز مــل و بــاده و کـار ثـگ         رخکـان شوابــن از گلــگــه سخ  وابـُ

 ابـب و از رضـگه ز زبان و ز ل          و گھـی سيب و عنابارـگـه ز ان

 ر روی آبـِچون گل بشکفته ای ب        ورشــيد و رخ ماھتـاب ــر خــپيک

 ا آفتـــابـر زده ای وای دو تـــس         اک گريبان شـده باز از صوابـچ

ِاز چشک و از چــرش و استلاب َ  ابـ، با شتباسن و از سينه و ران         ََ

 رابـِمستی و از سستی و حـال خ         مالش و از نالـش و از پيچ و تاب

 از چکک و ناوه و چـند قطره آب         ـانه و پسخانه و بر تخت خوابخ

 ابـا اجتنــذار و نمــه ای بگــنقط         لابـاد انقــازين بيش مب» نعمت«
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 يقه ، گريبان =ِقطاب 

ِلندش   ، سخن کردن در زير لب از غايت غضبکوه، غرغر، غرولند، نقنقشکايت، ش =َ

 . ، زن جوان از سيزده تا سی سالگی شابة، زن جوان=شواب 

 :  آب دھن مکيده يا پاره ھای آب دھن در دھن مثلا=رضاب 

 آرزومندتر از شراب ،درخشانو چون شمع بر بالين معشوق ريزان و  چون اشک به روی عاشقان روان و رخشان(

 )، عسل ، کفک شھد ، لعاب عسلًو مجازا سودمندتر از رضاب لعل يارگان وصل نازکان و

  ، دزديدن ربودن=استلاب


